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  :تقديم به
  » )السلام عليهم(و اهل بيت طاهرينش ) ص(محمد مصطفي «رسول مكرم اسلام 

  كلهم نور علي نور آمـــــــــده   چهارده منصور آمـــــــده 
  چهارده نوح جدا از آب و گل  چهارده نور به دريا متصل 

عصاره فضايل خوبان، جان جهان، قطب عالم به ويژه خليفه ثاني عشرِ رحمان، تجسم قرآن، 
پناهان، آرزوي مشتقاقان طاووس اهل جنان، صـاحب العصـر و الزمـان، امـام انـس و       امكان، پناه بي

گناهـان،   جان، ذريه زهرا و اميرمومنان، مدافع محرومان و مستضـعفان، منـتقم خـون مظلومـان و بـي     
  داي رحمان، حجه بن الحسن العسكري االله الاعظم آخرين حجت خ موعود خداي منان، بقيه

  »روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء«



  
  
  

  :سپاس و قدرداني
پس از حمد و ثناي الهي، سپاس خويش را نثار همه بزرگـواراني مـي نمـايم كـه ايـن      

اگرچـه ايـن عزيـزان را نيـازي بـه      . انـد  هاي گونـاگون تحقيـق يـاري نمـوده     حقير را در زمينه
بنده نيست، اما به رسم ادب و ذكر اسـامي ايشـان ديـن خـود را ادا كـرده و پـاداش       قدرداني 

  وافي ايشان را از خداوند مسألت دارم 
  :اين بزرگواران عبارتنداز

الاسـلام و المسـلمين دكتـر محمـدعلي تجـري كـه از  قلـم و         جناب آقـاي حجـت   -1
  در نگارش اين اثر ياري فراوان گرفتم  شان تجربه

هاي پـژوهش را بـراي    تر محمدجواد نجفي كه با ارشادات خويش دريچهآقاي دك -2
  .ياري نمودندزماني فراتر از اين رساله 

بـديل از   اي بـي  مسئولين محترم مركز فرهنگ و معارف قرآن واحد قم كه گنجينـه  -3
نه اند و به راستي كه جز با استمداد از اين گنجي منابع قرآني را براي پژوهشگران فراهم آورده

  .راه پژوهش قرآني دشوار خواهد بود
و بالاخره خانواده بزرگوار اينجانب كه سختي هاي دوران خويش را بـا شـكيبايي    -4

  .اند پذيرا شده

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  :چكيده
تـوز در   هاي بـزرگ و انسـان سـاز همـواره از سـوي مخالفـان كينـه        در طول تاريخ شخصيت

ي خلق عـالم   كه برگزيده) ص(اند و به حضرت رسول هاي ناروا قرار داشته معرض اتهامات و نسبت
ي معاصـر توسـط    است از همان صدر اسلام اتهامات زيادي نسبت داده شد و اين موضـوع در دوره 

ي زنـدگي و شخصـيت    هايي كه مستشرقان درباره ترين نسبت مهم. مستشرقان شدت بيشتري گرفت
 .نت، بيماري صرع، جنـون، سـاحري  شاعري، كها: اند از مطرح نمودند عبارت) ص(حضرت رسول

نوع اتهامات و نيز پيشينه  مطرح شدن اين شبهات و همچنين اغراض  .در اين رساله سعي شده است
هـاي   هاي آنان از اين اقدام بر اساس شواهد قرآني، دلايل عقلي، تاريخي، عرفاني و تحليل و انگيزه

نتـايج و دسـتاورد هـر يـك از اتهامـات و      و در پايـان   .شناسي مورد بحث و بررسي قرار گيـرد  روان
  .شبهات مورد ارزيابي صورت پذيرفت

  پيامبر، مستشرقين، اتهامات :واژگان كليدي



  
  
  
  
  
  
  
  

  االله الرحمن الرحيم بسم
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  مقدمه

بررسي اتهامات افراد برجسته و ممتاز هـر زمـان بـراي شـناخت شخصـيت واقعـي آنهـا و بـراي         
اي دقيـق و سـازنده    ها موجود بـوده از نظـر علمـي داراي نتيجـه    درك حقائق تلخي كه در جامعه آن

  .است
هـا جـا بـاز     ي بزرگي كه به طور سـريع در دل تـوده  ها دشمن براي جلوگيري از نفوذ شخصيت

كند كه در آن جامعه مـورد نفـرت عمـومي اسـت،      هائي را انتخاب مي كنند، ناجوانمردانه تهمت مي
دهـد، و حتـي احتمـال آن،     الشـعاع قـرار مـي    هم را تحـت علمي و عملـي مـت    هائي كه عظمت تهمت

  .نمايد احساسات توده را عليه متهم تحريك مي
ترين آيـين آسـماني    توان پس بعثت آخرين پيامبر الهي و ظهور كامل مي ها را كه چنين دشمني

 گيـر بسـياري   نظير و چشم  و استقبال بي )ص(از افق مشرق و دعوت جهانيان از ناحيه حضرت محمد
به اين دين جامع و سالم و فطـري، دسـتگاه حاكمـه سياسـي غـرب و       -هم چون شرقيان -از غربيان

احساس خطر كردند و بـه   -فرمانروايي ديني كليسا و پاپ كه به نحوي با يكديگر متحد شده بودند
  .هاي ناروا برخاستند تهاجم عليه دين اسلام به تهمت

رگ كـاملاً محسـوس اسـت، بنـابراين شـناخت      هاي بـز  در تاريخ زندگي شخصيتاين واقعيت 
  .بردن به ميزان شخصيت مردان بزرگ ها، راهي است براي پي ماهيت تهمت

تمام انبيا بدون استثنا به شدت مورد اتهام مخالفين قدرتمند خود بودند، دشمنان نهضت تكامـل  
مال جامعه از همـه  كه در راه رشد و ك -كه هيچ گونه ضعفي در زندگي اين ابر مردان ها آفرين آن

يافتند، ناچاراً  نمي -چيز دست شسته بودند و كم ترين سود شخصي از مبارزات خود منظور نداشتند
هـا را   شدند و با تمام امكاناتي كه در اختيار داشتند انـواع تهمـت   و ناجوانمردانه متوسل به تهمت مي
  . دوره اندك متفاوت بوده است نمودند اما نوع اتهامات در هر به سوي پيامبران خدا سرازير مي

شد يكي سحر و ديگـري جنـون؛ و    به ويژه دونوع تهمت در تمام اعصار عليه تمام انبيا شايع مي
  .سه اتهام كهانت شاعري و بيماري صرع تنها به پيامبر نسبت داده شد



 ٢

 )ص(راين نوع اتهامات كاملاً حساب شده و دقيق بود، زيرا عامل مهم نفوذ انبيا و شخص پيـامب 
اي  العـاده  ، و ديگري كارهاي خـارق ها يكي منطق نيرومند و متين آن: در دل توده مردم دو چيز بود

 هـا  ي علمي براي اثبات ارتباط با منبع وحي به دست آنها كه به عنوان دومين سند در كنار استدلال
  .شد انجام مي

خواسـتند   مـي  )ص(رمخالفين نهضت تا عصر حاضر با شايعه جنون و سـحر بـر شخصـيت پيـامب    
هـائي   بينديشند، تنها به جرم اينكه حـرف   )ص(نبي(كاري كنند كه مردم بدون اين كه در سخن او 

انـد رهبـر    و ريـش سـفيدهاي قبيلـه نشـنيده     ها گويد كه پدربزرگ بجرم اينكه مطالبي مي  تازه دارد،
  .!فرهنگي و برخلاف علم و عقل قلمداد نمايند نجات جامعه را محكوم به بي

وارد شـده اسـت و    )ص(و با اتهام شاعري و كهانت كه فقط در صـدر اسـلام بـر پيـامبر اسـلام     
خواسـتند شخصـيت    همچنين با اتهـام بيمـاري صـرع كـه فقـط توسـط مستشـرقان مطـرح شـده مـي          

بينانه و مسئله وحي را الهام تجربه بشري بپندارند اما اينگونه اتهامات دو مسأله  را غيرواقع )ص(پيامبر
و ديگـري  » ي فردي و مطالعه زندگي آن حضـرت ها پژوهش درباره ويژگي«: پي خواهد داشتدر 

  .باشد چون بيشتر جنبه شخصي دارد مي» ها پاسخ قرآن در برابر اين گونه اتهام«
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  :فصل اول
  

  كليات
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  تحقيق لهأمس  بيان

تاريكي عالم را فرا گرفتـه  روزي كه دنياي بشريت در جهل و ناداني به سر مي برد، و ظلمت و 
بود، پيامبر اسلام در افق هستي طلوع كرد و عالم را بـه نـور و دانـش و بيـنش خـود كـه از آفريـده        

  .هستي مدد گرفته بود، روشن ساخت
ي آموزنده خود را يكي پس از ديگري براي طبقه اي كه نتوانسـتند عـادت و رسـوم    ها و درس

  .ي زنده جهان درآيند، القا كردها سانننگين محيط را كنار زنند و در صف ان
انــد، پيوســته در مقــام مبــارزه بــا اســاس ديــن و مكتــب اســلام بــه   امــا دشــمنان از پــاي ننشســته

ي نـاروايي بـوده كـه بـر شخصـيت      هـا  ي مختلف پافشاري كردند، از جملـه آنهـا تهمـت   ها صورت
انـد و بـه    را ترسـيم نمـوده   ي اخير نقشـه تـازه اي  ها وارد شده است اين دشمنان در دوره) ص(پيامبر

  .اند بازار جهان عرضه داشته
كه حتي بزرگان و روشنفكران عالم اسلام را هم فريب داده و مي پندارند كه راستي اين دسـته  

  .از مردم دانشمند به دنبال تحقيق گام برداشته و براي رسيدن به واقع جستجو مي كنند
ي مختلـف  هـا  محقـق ناميـده مـي شـوند در صـف      غافل از اينكه اين گروه كه به نام مستشرق و

ي گوناگون جلوه مي كنند و با نداشتن ديد اسلامي بـا الفـاظ و منطقـي فريبنـده     ها جامعه به صورت
  .ريشه دين و مذهب را از بيخ و بن مي زنند ها مطالبي را يادآور مي شوند كه در لابه لاي آن

  سؤالات تحقيق
 )ص(شبهات و اتهامـات بـر شخصـيت پيـامبر    طرح ص اهداف و انگيزه مستشرقان در خصو -1

  چه بوده است؟
  با معجزه در چيست؟ )ص(فرق برخي از اين شبهات و اتهامات وارده بر شخصيت پيامبر -2
و اتهاماتي مثل شاعري، كهانت، جنـون، بيمـاري صـرع و    شبهات  قبالقرآن چه پاسخي در  -3

  داشته است؟) ص(ساحري پيامبر 
در عصـر نـزول بـه چنـين انگيـزه و اهـداف مستشـرقان نسـبت بـه           )ص(امبرآيا مخالفـان پي ـ  -4

  دارا بوده اند؟ را )ص(شخصيت پيامبر
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اند يـا   آيا مستشرقان همان شبهات و اتهامات مخالفان در صدراسلام را بر شخصيت او داشته -5
  اند؟ اينكه اتهامات جديدي در قالب آن اتهام وارد ساخته

  

  فرضيه
كامل نبوده و ناشـي از اطلاعـات كـم     )ص(ن در خصوص شخصيت پيامبرديدگاه مستشرقا -1

  !بوده است ها غرض ورزي آن و احياناًفهم  ءآنها و يا سو
  !شود مي تفاوت اساسي بين اين شبهات و اتهامات با معجزه ديده -2
جــواب قــاطع و  )ص(قــرآن در مقابــل ايــن شــبهات و اتهامــات مبنــي بــر شخصــيت پيــامبر  -3
  !ايي ابراز داشته است كننده قانع

  !رسد كه چنين اتهامات و شبهات ريشه در عصر جاهلي داشته است مي نظر -4
جديـدي   و شـبهاتي  مخالفان در صدر اسلام، اتهامات شبهاتو  اتهاماتمستشرقان علاوه بر  -5

  .پي ريزي نمودند )ص(برشخصيت پيامبر در عصر جاهليت  و جنون و سحر سجع ،اشعار در قالب
  

  ت انجام تحقيقضرور
امـا  باشـد  باطل و ناپذيرفتني  اگرچه )ص(شخصيت پيامبرنسبت به شبهات و اتهامات مستشرقان 

ي آنان، ما را بر آن دارد كه دست از مطالعـه علمـي و دقـت    ها پايگي اين اتهامات و اشكال نبايد بي
امات دشمنان بر شخصيت ها و اته انبوه شبهه» الباطل يموت بترك ذكره«برداشته و با شعار  ها در آن
  .را به حال خود رها كرده و مطمئن باشيم كه در هيچ كسي تاثير نخواهد گذاشت )ص(پيامبر

چنـان گسـترده و سـهمگين     )ص(شناسان غربي عليـه شخصـيت پيـامبر    اتهامات و شبهات اسلام
طر انداختـه  هاي استقلال انسان شرقي را به خ هاي انساني و اصالت است كه باورهاي ايماني و ارزش

هـا،   آور جديد خبري و اطلاع رساني آنان اعم از كتـاب  العاده و شگفت و تجهيزات و امكانات فوق
ها، مراكز آموزش عالي حقيقي  هاي اينترنتي، ماهواره ها، مجلات و سايت ها، دايره المعارف روزنامه

  .نهايت مسلح نمود و مجازي دشمنان ما را در اين اتهامات بي
آور است كـه مـا مسـلمانان و دانشـمندان اسـلامي از انـواع ابزارهـاي فرهنگـي و          بسيار شگفت

  .محتواي آنان غافل باشيم و اين اولين واجب را ترك نماييم
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  پيشينه تحقيق
مستشـرقان  آراء نقـد و  و هـاي اخيـر محققـان اسـلامي بـه بررسـي        در طول تاريخ، به ويژه سـده 

ها  ين مقدار اندك در برابر انبوه تاليفات و تبليغات و كنفرانساند، اما بايد اعتراف كرد كه ا پرداخته
اگرچه در خصوص موضوع استشراق و فعاليتهـاي  . هاي استشراق بسيار ناچيز است ها و برنامه و فيلم
توانسـته  خود تاكنون به زبان عربي بيش از دويست كتاب تاليف شده كه در نوع به طور كلي، آنان 

سفانه تاكنون به  مسلمانان عرب زبان بپردازد، متأمطرح در ميان رفع شبهات است تا حدود زيادي به 
بـه   هـا  در اين زمينه وجود دارد كه برخي از آنزبان فارسي كمتر از انگشتان دست تاليف يا ترجمه 

اند كه بعنوان نمونه به مـواردي   صورت محدود و پراكنده به موضوع مورد نظر اين پژوهش پرداخته
  :كنيم اره مياز آنها اش

آراء المستشــرقين حــول القــرآن الكــريم و تفســيره عمــر ابــراهيم رضــوان، الــوحي المحمــدي  
رشيدضا،  المستشرقون و القرآن الكريم، محمد امين حسن محمـدبن عـامر، الاستشـراق فـي الفكـر      

ــداالله   ــد عب ــلامي المعاصــر محم ــين   الاس ــه محمدحس ــات القرآني ــرقون و الدراس ــرقاوي، المستش  ش
صغير، المستشرقون و شبهاتهم حول القرآن الكريم محمـد بـاقر حكـيم، الاستشـراق و القـرآن      ال علي

، مـن  العظيم مردان عبدالصبور شاهين، السيره النبويه و اوهام المستشرقين عبدالمتعال محمد الجبـري 
 فـي كتابـات   )ص(افترائات المستشرقين علي الاصول العقديه في الاسلام عبـدالمنعم فـواد، الرسـول   

مستشرقان و قرآن محمدحسـن  ، محمدبين الحقيقه و الافتراء محمد ابوليله. حمداننذير ،المستشرقين
زماني، فرهنگ كامل خاورشناسان تأليف عبدالرحمن بدوي ترجمه شكراالله خاكرند، سيرتاريخي و 

زاده، نقـد آثـار خاورشناسـان     شناسـي تـأليف محمدالدسـوقي ترجمـه افتخـار      ارزيابي انديشـه شـرق  
الصـغير   هـاي قرآنـي تـأليف محمدحسـين علـي      صطفي حسيني طباطبايي، خاورشناسان و پـژوهش م

رويكـرد خاورشناسـان بـه    تاريخ صدر اسلام غلامحسين زرگري نژاد ترجمه محمدصادق شريعت، 
  .نامه فوق ليسانس آقاي تقي صادقي بوده است قرآن كه اين كتاب پايان

ق واحد تحصـيلات تكميلـي دانشـگاه قـم بـه عمـل       با توجه به جستجوي كامپيوتري كه از طري
ها و مراكز پژوهشي انجـام گرفـت هـيچ مقالـه،      آمده و نيز تفحص شخصي اينجانب كه از كتابخانه

در موضـوع نقـد و بررسـي شـبهات و اتهامـات مستشـرقان دربـاره شخصـيت         كه  نامه يا كتابي پايان
  .آمده باشد بدست نيامدبه رشته تحرير در  )ص(پيامبر
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  تحقيق حدوديتمشكلات و م
  .باشد اين تحقيق از دو جهت قابل تبيين و توضيح مي حدوديتمشكلات و م

اگـر چـه موضـوعي شايسـته و      )ص(نقد و بررسي آراء مستشرقان راجع بـه پيـامبر اسـلام   ) الف
بايسته تحقيق است وليكن گستردگي موضوع از يك سو و محدوديت زمان تحقيق از سوي ديگـر  

ير مي سازد كه محدوده پژوهش را نيـز محـدود نمـائيم از ايـن رو نقـد و بررسـي مـا نيـز         ما را ناگز
محدود به اتهامات و شبهاتي در آثار مستشرقان و كلمات مشركان عصر نزول قرآن هر دو به نوعي 

  .مشاهده مي شود
ارسـي  و ديگر اينكه گرچه منبع و مأخذ عموم نظريات و نقدهاي دانشمندان غالباً عربي و ف) ب

است كه نگارنده به صورت گسترده از آنها استفاده كرده اسـت، امـا از آنجـا كـه آراي مستشـرقان      
د، نگارنـده فقـط   يافتـه ان ـ نگـارش  ) انگليسـي، آلمـاني، فرانسـوي و غيـره    (هاي لاتين  اصولاً به زبان

راي ي انگليســي انــدكي اســتفاده مســتقيم كنــد، بــالطبع بــراي اطــلاع از آهــا توانســت از كتــاب مــي
كردم كه برخي از آنها ترجمه عين تأليف مستشرقان بـه عربـي    مستشرقان به منابع واسطه مراجعه مي

ترجمه آراي غربيان توسط نويسندگان عرب زبان صـورت گرفتـه    ها يا فارسي بود، و بسياري از آن
ميـل  به همـين جهـت نگارنـده گـاهي در تك    . ي خودشان به عربي برگردانده بودندها بود، كه كتاب

رغم آن كـه در مراجعـه بـه ايـن منـابع واسـطه و نقـل         هايشان با محدوديت مواجه بودم علي ديدگاه
بينانـه شـود، امـا     واقـع غيرهـاي   كرد تا كمتر دچار نسـبت  م و احتياط را مراعات ميزها هميشه ح قول

اً بـه  تواننـد مسـتقيم   قطعاً شايسته است اين تحقيق توسط زبـان دانـان ديگـري تكميـل شـود كـه مـي       
  .ها اصلي اروپايي مراجعه نمايند ي اصلي غربيان با همان زبانها كتاب

  
  تعريف شرق شناسي

  .اكنون كه سخن از اتهامات مستشرقان است شايسته مي نمايد به تعريف شرق شناسي بپردازيم
  
  در لغتشرق ) الف

كه در » ورشناسيخا«يا » شرق شناسي«اما  .1در لغت به معناي برآمدن و تابان شدن است» شرق«
  . است» ORIENT ALISM« شود، معادل واژه انگليسي  مي ياد» استشراق«عربي از آن به 

                                                 
  .1273ص  ،)1376 ،چاپ دوم، اراتي دانشگاه تهرانشموسسه انت: تهران( ادهخد هلغت نامعلي اكبر دهخدا، .  1
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وجـود داشـته اسـت، امـا هـيچ يـك از        ها از ديرباز در بيشتر زبان» شرق شناسي«اجزاي تركيب 
ن آبـا  . كه اين واژه در زبان انگيلسي پديد آمـد  2م 1780يا  1م 1779، تا  پيش از ها لغات و فرهنگ
  . آشنايي نداشتند

ابتــدا بــه » ORENTALIST«حويــل واژه مــذكور، نشــانگر ايــن اســت كــه ظــاهراً واژه  تســير 
در . م 1812در سـال  » ORIENTALISM«شـده و سـپس    مـي اطـلاق  دانشجوي اهل مشـرق زمـين   
در فرهنـگ آكـادمي   . م 1838و در سال  3به كار رفته » شرق شناسي « فرهنگ آكسفورد به معناي 

   5وارد فرهنگ آكسفورد شد. م 1812و در سال  4.فرانسه وارد شده است
  . از ريشه شرق به معناي خاور است» استشراق«كلمه

و آداب » هـا  زبان«تشرق كسي است كه آگاه از لغاتسبر اساس تعريف ارائه شده در المنجد، م
   6است» استشراق«و رسوم و علوم شرقي باشد اسم مشتق آن

و فرهنـــگ » ISM« و » ORIENTAL«اســـت  ءمركـــب از دو جـــز ORIENTALISMواژه 
  : آكسفور اين دو جزء را چنين معنا كرده است

ORIENTAL = EASTERN(ORIENT) COUNTRIES OF THE. (FAR) EAST- 
CE. GIAPAN, CHINA  
ISM- Anydisin ctive , system or philosophy7  

 به هر سيستم يا فلسفه مشخص» ISM«. چين عبارت است از شرق دور مانند ژاپن،» شرق«يعني 
  » گويند مي

  : را اين گونه معنا كرده است» Orientalism«كسفورد كلمه ي آفرهنگ 
orientalim- studies the language, arts , ete of oriental coutries.8  

  . »خاورشناسي مطالعه زبان هنر و ديگر امور كشورهاي شرقي است«يعني 

                                                 
  .23، ص 1ج ،)م1992دار الطبيعه، : رياض( آراء المستشرقين حول  القرآن الكريمعمربن ابراهيم رضوان، .  1
  .376، ص )1371انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، : تهران(عبدالرحيم گواهي  :ه، ترجمشرق شناسيادوارد سعيد، .  2
  .18ص  ،)1379 انتشارات فرهنگ گستر، :تهران( رويكرد خاورشناسانتقي صادقي، .  3
  . 23ص ، 2ج ، )م1992دارطبيعه، : لرياض( حول القرآن الكريم  تفسيره آراءالمستشرقينعمر بن ابراهيم رضوان، . 4
  . 44ص  ،)1385انتشارات كتاب، : قم( شرق شناسي و اسلام شناسي غربيانمحمد حسن زماني، . 5
  .ل واژه شرقيذ ،)1375انتشارات ايران، : تهران( فارسي -المنجدعربي محمد بندرريگي،.  6
 :ه، ترجم ـتاريخ حركت الاستشراق الدرسـات العربيـه و الاسـلاميه    ،Oxfordرد فرهنگ اكسفويوهان فوك،  .7

   .817ص  ،)م1996دارقتيبه، : بيروت(عمر لطفي عالم 
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  .درباره شرق است ها رق شناسي به مفهوم مجموعه اي از آگاهيبنابراين، ش
و در اصطلاح جغرافيـايي، خـاور، عمـدتاً    . در اين تعريف، شرق داراي معنايي جغرافيايي است

شود، اگرچه در فرهنگ آمريكايي ، به احتمال بسيار تنها به خاور دور  مي شامل كشورهاي آسيايي
  1ددگر مي يعني چين و ژاپن شرق اطلاق

نخستين مفهوم آن، كه معادل واژه انگليسي : وجود دارد» orient east«سه مفهوم رايج از شرق 
EAST جهت جغرافيايي هر نقطه اي كه روي به جانـب دميـدن خورشـيد    : باشد عبارت است از مي
بـه معنـاي   » شـرق «و دومـين مفهـوم   . و گاهي ممكن است به معناي مشرق زمين استعمال شود. دارد
سمت مشرق كـره  : باشد كه عبارت است از مي »ORIENT« فيايي دارد، معادل كلمه انگليسي جغرا

 ـ. خاور دور، خـاور نزديـك، و خاورميانـه   : زمين يعني آسيا با  اقسام سه گانه اش مفهـوم مشـرق    اام
معنايي فرا جغرافيايي داشته و تركيبي از دومين مفهوم جغرافيايي و مفهوم  ،دراصطلاح خاورشناسي

  . ابداع غربي است» خاورشناسي« .بنابراين چنانچه اشاره شد 2عقيدتي است -فكري
  

  در اصطلاح شرق شناسي  )ب
  : كند مي ناسي را چنين تعريفشرق شمحمد حسين علي الصغير، 

ي غريباني است كه  در خصوص ميراث شـرق و  ها ن دسته از پژوهشآشناسي عبارت از  شرق
  3.پذيرد مي ن انجامآو زبان و ادبيات و هنر و علوم و عادات و سنن  بويژه مسايلي مرتبط با تاريخ

شناسي را همين گونه  شرقنيز  »رقين حول القرآن و تفسيرهشتسالم ءآرا«چنانچه صاحب كتاب 
  4.تعريف كرده است

  : نويسد مي شناسي شرقتعريف اصطلاحي  ةباقر حكيم دربارمحمدسيد  ،شهيد
آن را  هـا  فرهنگي و علمي كـه گروهـي از غربـي    ي هاي جلوراق يعني حركتي دارشتسحركت ا

رهبري كرده و وقت خود را در تحقيق و بررسي براي امـور فرهنگـي و اجتمـاعي و سياسـي شـرق      
  1.ثير مهمي داشتأاي كه در حيات فرهنگي شرق ت به گونه ؛اند صرف كرده

                                                 
  .14ادوارد سعيد، پيشين، ص  .1
  .43محمد حسن زماني، پيشين، ص  ؛19تقي صادقي، پيشين، ص .  2
موسسه مطلـع الفجـر،   : قم(محمد صادق شريعت  :ه، ترجمپژوهشهاي قرآني خاورشناسان و ،محمد حسين علي الصغير. 3

  .13ص  ،)1372
   .23ص  ،1ضوان، پيشين، جرعمر بن ابراهيم .  4
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ي و منـاطق متعـدد   ي مختلف تـاريخ ها ي گوناگون شرق شناسي در دورهها اگرچه وجود جلوه
  2.ارائه دهد آنموجب شده كه هر نويسنده اي تعريف خاصي براي 

برخي از صاحب نظران  فاما طبق تعريتمايز ميان شرق و غرب در اين  تعاريف روشن است،  
در مشرق زمـين   توان معارضه كنندگان قديمي در برابر قرآن را كه غالباً مدعيان نبوت  اگر چه نمي

به اصطلاح رايج قرارداد و افـرادي همچـون وليـدبن مغيـره و طفيـل بـن       » مستشرق«ق اند مصدا بوده
عمرو و ديگران را جز مستشرق بحساب آورد اما طبق تعريف ديگر مستشرق كه شامل هر پژوهش 
گروه صاحب نظر غيرمسلمان مي باشد كه راجع به اسلام اظهار نظر كرده است همـه اينهـا مصـداق    

   3.دو بيگانه ايي هستند كه برخوردي با اسلام و قرآن ندارنداند زيرا هر  مستشرق
  : كند مي تعريف گونهشناسي را اين  شرقپرآوازه فرانسه،  مستشرقماكسيم رودنسون، 

ادوارد سـعيد   4»ن اسـت آشرق اسلامي و تمـدن   ةشناسي، جهت گيري علمي براي مطالع شرق«
  : نويسد مي گونهشناسي اين شرق درباره تعريف 

ن بـه بعـد شـرق شناسـي را بـه      آاواخر قرن هيجدهم را به عنوان نقطه شروع بگيريم كـه از   اگر
عنوان يك نهاد ثبت شده و داراي تشخيصي كه با شرق سروكار دارد مورد بحث و تجزيه و تحليل 

ن رسميت بخشيدن به نظـرات گونـاگون در   آقرار داد كه به معناي اظهار نظر كردن درباره موضوع 
شـرق شناسـي عبـارت  از    . ن استآو سرانجام تعليم دادن، تنظيم و داوري كردن درباره  مورد آن،

اسـت    .5مريت و اقتدار بـر شـرق  آايجاد سلطه، تجديد  ساختار، داشتن  طةراب نوعي سبك غربي در
  : ندازمي دا ادوارد سعيد دستاوردهايي كه از تعريف فوق ارائه داده عبارت

  .مدآاواخر قرن هيجدهم به وجود  شناسي ازشرق شروع  ةنقط -1
  . بلكه تركيبي از آن دو است ؛شناسي، موضوعي صرفاً تخيلي يا علمي نيستشرق  -2 

  . اجرايي را تشكيل داده است -شناسي در اين قالب، نهادي علميشرق  -3

                                                                                                                                      
 ، )م1985مطبوعـات،  للموسسـه الاعلمـي   : بيـروت ( م حول القرآن الكـريم اتهشرقون و شبهستالممحمد باقر حكيم، .  1
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شناسي رشته اي علمـي هماننـد سـاير    شرق سعيد براي ثابت كردن اين ادعا كه  دهمچنين ادوار
ــا   هــا رشــته « در آخــر » ISM«نويســد پســوند اســم  مــي نهــا دارد،آنيســت، بلكــه تفــاوت خاصــي ب

ORIENTLISM «1است ها براي تاكيد بر تمايز اين رشته از ديگر رشته   
بـا ملاحظـه و   : نويسـد  مـي  شناسي،شرق آقاي تقي صادقي بعد از توضيح مفصل درباره تعريف 

 ةشناسي مكتبي است غربي كـه در سـد  شرق يم كه رس مي شناسي به اين نتيجهشرق توضيح تعريف 
دار  ق غـرب بـر شـرق بـوده و عهـده     سـيادت و تفـو   ةهجدهم ميلادي شكل گرفته و مبتني بر انديش

 بـه مشـاهدات مسـتقيم از شـرق تكيـه      ،ن اسـت در ايـن مطالعـه   آغربي  مطالعه شرق به همان مفهوم
  . گردد مي

ربيـت و اداره جوامـع شـرقي بـوده و شـرق را بـه       عد اجرايي هم اين مكتب ، عهـده دار ت و در ب
مـوزش  آموزش و ديگران تلقـي كـرده و در مواقـع لـزوم بـه      آعنوان موضوع مشخص قابل تعليم و 

  2.پردازد مي موضوع شرق
خيلـي روشـن و    ،برتري سيادت غـرب بـر شـرق    ،ي صاحب نظرانها در اين تعريف و برداشت

  . رسد مي واضح به نظر
شناسـي را دو  شـرق  » شرق شناسي و اسلام شناسي غربيـان « ي در كتاب دكتر محمد حسن زمان

  . كدام تعريف خاص ارائه كرده استنوع دانسته و  براي هر 
ي علمـي غربيـان بـراي شناسـايي و شناسـاندن      هـا  يعنـي مجموعـه تـلاش   تعريف جامع و عام . 1

هـا،   نيـات، هنـر، آداب، سـن   ها، زبـان ادب  كشورها و شرايط جغرافيايي، منابع، معادن، تاريخ، قوميت
هـاي روحـي ، ابعـاد     ي روان شـناختي، حساسـيت  هـا  اديان، تمدن، ويژگي ،عادات، فرهنگ، باورها

ي مشرق زمين از خاور دور تـا خـاور نزديـك و شـرق     ها خطرناك و نقاط آسيب پذير مردم كشور
بـا هـدف    ،جهان طي ديگر اسلامي در آفريقاي شمال و ديگر نقاها درياي مديترانه و حتي سرزمين

 تعريـف يـاد شـده مفصـل و جـامع      ،ي مادي معنوي آنان براي تـامين منـافع غربيـان   ها كشف ثروت
  . باشد مي

اسـلام شناسـي توسـط غيـر     : ي علميه و جوامع فرهنگ دينـي ها مصطح حوزهتعريف خاص . 2
  1.مسلمان
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  استشراقتاريخ پيدايش 
انـد كـه بـه اختصـار      وناگوني ارائه كـرده نويسندگان راجع به آغاز شرق شناسي غربيان آراي گ

  : كنيم مي طرحها را منبرخي از آ
ي مسـلمانان و  هـا  شناسي را به قرن اول هجري يعني جنـگ شرق محمد حسين هيكل، آغاز  -1

  2.گرداند مي مسيحيت مانند جنگ موته و تبوك بر
نـد بـه نظـر    دان مـي  شناسـي شـرق  نجيب عقيقي و مصطفي سباعي، قرن دهم ميلادي را آغاز  -2

بـه   ،آنان، راهبـان و كشيشـان مسـيحي غربـي در دوران شـكوفايي اوج تمـدن  اسـلامي در انـدلس        
ــاد   آفرهنــگ  مــوزي در مــدارس و ســپس ترجمــه قــرآن و آثــار ديگــر غربــي روي آوردنــد و بني

  3.خاورشناسي را گذاشتند
، مبــدا را كــه زمــان پيــدايش نخســتين ترجمــه از قــرآن اســت. م 1143رودي بــارت ، ســال  -3

   4.داند مي شناسيشرق پيدايش 
شـرق  را زمـان شـروع   . م 1312دكتر عبداالله شرقاوي تشكيل مجمع كليساي روين در سـال   -4
  5.معرفي كرده است شناسي
شـرق  همانند عمربن ابـراهيم رضـوان، قـرن شـانزدهم مـيلادي را آغـاز        مستشرقانبرخي از  -5
ي و ياسـي و اسـلام شناسـي در كشـورهاي اروپـا     معرفي كرده انـد، زيـرا نهادهـاي شـرق شن     شناسي

   6.مريكايي در طول چهار قرن اخير تاسيس گشته استآ
از قـرن هيجـدم مـيلادي     شناسيشرق : نويسد مي همانند عمر لطفي عالم مستشرقانبرخي از  -6

در فرهنگ كشورهاي غربي وارد  18دوم  قرن  ةدر نيم» Orientalism« ةزيرا واژ. شروع شده است
  7.شد
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  1.داند مي جرج مقدسي، قرن نوزدهم را آغاز زمان پيدايش مطالعات اسلامي در غرب -7
ي صليبي به فكر افتادند كه به جاي ها پس از جنگ. م14گويند كه غرب از قرن  مي اي عده -8

د تـا بـر اسـاس دسـتاوردهاي پژوهشـي شـرق       نجنگ نظامي به شناسايي فرهنگ مشرق زمين بپرداز
   2.دناقع بينانه تري را براي تعامل با شرق داشته باشي وها شناسي راه

 ة، گسـترد شناسـي شـرق  نظرات صاحب نظـران دربـاره پيـدايش و شـروع      ،چنانچه ملاحظه شد
  . شود مي تا قرن نوزدهم ميلادي شامل  )با پيدايش اسلام(زماني وسيعي را از قرن اول هجري 

زيـرا  . يك نظريه تاييد و بقيه تخطئه گـردد رسد لازم نيست در اين موضوع اختلافي،  مي به نظر
ي شرق شناسي را مورد نظر قرار داده و آغاز همان جلوه ها از جلوه هر كدام از صاحب نظران يكي

به تعبير ديگر هر كـدام تعريـف خاصـي از شـرق شناسـي را      . را آغاز تاريخ شرق شناسي دانسته اند
  .ارائه و تاريخچه همان را تعيين كرده اند

پـس بهتـر اسـت    . راق باشـد ش ـتسيـك دوره از ا  ةتوانـد نشـان دهنـد    ها مي ام از اين جلوههر كد
  . غاز اصلي شرق شناسي تعيين گرددآراق، شناسايي و به عنوان شتسي اها دوره

  

  استشراقمراحل پديد آمدن 
، شرق شناسـي بـه   منابعدر برخي از . هاي مختلفي را طي كرده است شرق شناسي، مراحل دوره

  : مبتني بر چهار مرحله است ها جديدترين  تقسيم بندي. ه تقسيم شده استسه دور
پس از فتح اندلس به دست مسلمانان و شكوفايي حيـات علمـي در    استشراقحله رنخستين م -1

يعني زماني كه مسلمانان از نظر علمي به درجه تكاملي خيلي بـالا رسـيدند و    ؛شود آن ديار آغاز مي
از  ايـن دوره پـس  . هاي زير بنايي با مسـلمانان دارنـد   تفاوت ،د كه نظر علميمردم اروپا متوجه شدن

 هاي صـليبي پايـان   شود و با اتمام جنگ مي فتح اندلس و جزاير درياي مديترانه و جنوب ايتاليا آغاز
  3.پذيرد مي
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ن توسـط  يي صليبي با ترجمه قـرآن از عربـي بـه لات ـ   ها شناسي پس از جنگ دوم شرق ةدور -2
ايـن دوره تقريبـاً تـا    . هاي بعدي قرآن در اروپاست ترجمه أاين ترجمه منش. شود مي شروع ماراتچي

  . كند مي هيجدهم ميلادي ادامه پيدا ةنيم
اين مسئله . شناسند مي ن است كه غريبان برتري شرقيان را به رسميتآهاي اين دوره  از ويژگي

زبـان عربـي و    توجـه مضـاعفي بـه    هـا  يدر اين دوره، غرب. در مقالات و تاليفات آنان مشخص است
 مثلاً از طريـق اعـزام دانشـجو تحـت عنـاوين مختلـف بـه كشـورهاي اسـلامي          ؛تمدن اسلامي دارند

، بهتـر بهـره   خـود  ايي دقيق پيدا كند تا از آن در اهداف مثبـت و منفـي  نخواهند با زبان عربي آش مي
  . ي تمدن اسلامي به اروپا استها انتقال ميراث اسلامي در قالب و به طور كلي مشخصه. ببرند

ي مختلـف   هـا  قرآن بـه زبـان   ةتوان گفت كه ستيز گسترده با اسلام و آغاز شروع ترجم مي پس
  1. اروپايي، از مشخصات اين دوره است

. شود و تا پايان جنگ جهاني دوم ادامـه دارد  مي هيجدم ميلادي آغاز ةسد ةسوم از نيم ةدور-3
شـده   هـا  وارد فرهنگ» استشراق«يا » اورين تاليسم« با اصطلاحات» ناسيشرق ش«در اين دوره، واژه 

اسلام در ميان اروپائيـان   ةشرق شناسي در اين دوره از تاريخ خود علاوه بر زشت نمودن چهر.است
و ديگر مردم جهان ، توانست نقش مهمي در خدمت به سياست استعماري غرب و شوراندن افكـار  

دشـمنانه و  جهـان  ايـن راه، در سراسـر   از سلامي كند و به همه كساني كه عمومي عليه آرا و عقايد ا
  2 .ظالمانه عليه اسلام تبليغ كردند، ياري رساند

در ايــن دوره . شــود مــي بعــد از جنــگ جهــاني دوم شــروع  ، شناســيشــرق چهــارم  ةدور -4
ن ادامـه  ي شرق شناسان دستخوش تغييراتي شد كـه تـاكنو  ها و جهت گيري ها رويكردها و رهيافت

  3 .دارد
وي آغاز . پيدايش شرق شناسي و مراحل شكل گيري آن، نظر خاصي دارد ةدكتر زماني دربار

دانـد، اولـين رابطـه اي كـه در تـاريخ بـين شـرق و         مي شرق شناسي را قرن ششم قبل از ميلاد مسيح
دي به وجود آمد، كشاكش قـدرت در قـرن ششـم مـيلا     ها تجاري دوران كنعاني ةغرب در پي رابط
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ش را ينمودند تا رقيب خـو » شناخت شرق« يونيانيان از آن دوره به . بين حكومت ايران و يونان بود
  1.ي مقابله و دفاع و تهاجم را بيابندها شناخته و راه

شود و اسكندر مقدوني ،  مي در طي آن دوره، و يك قرن بعد، نخستين حركت استشراقي آغاز
شـرق شناسـان، پيشـاپيش ايـن     . كنـد  مـي  ورهاي شـرق را فـتح  پادشاه جهان گشاي يوناني، تمام كش

تي را كـه از  اشـرق شناسـان اطلاع ـ  . ارتش بزرگ غرب براي تسلط بر شـرق، در خـدمت او بودنـد   
كشورهاي شرق به دست آورده بودند، در اختيار اسكندر گذاشتند و او با استفاده از اين اطلاعـات  

متوقـف   ،او سكندر در جواني از دنيا رفت و پيشرويا. ي چين رسيدها پيش رفت تا به پشت دروازه
  .شد

به اين دليل، دكتر زماني معتقد است كـه در قـرن ششـم قبـل از مـيلاد، جريـان تـاريخي شـرق         
وي نـام  . شناسي آغاز شده است و اين آغاز به عنوان رقابتي ديرينه بين دو اقليم شـرق و غـرب بـود   

حكومـت بـه دسـت كشيشـان      ،بعـد از ولادت . ه  اسـت اول شرق شناسي نام نهاد ةاين دوره را دور
  .2افتاد

اسـپانيا و  . پس از ظهور اسلام، فتوحات اسلامي در دو قـرن اول توانسـت تـا فرانسـه پـيش رود     
بخشي از فرانسه به راحتي اسلام را پذيرفتند و كليسا و حاكميـت غـرب احسـاس كـرد كـه در ايـن       

 ،مسـيحيت كـه پـر از خرافـات بـود      ةتحريف شـد دين . زمين خورده است ،منازعه، غرب به سختي
اين شكست در قرن دوم و سوم . قابليت رويارويي قوت ايمان مسلمانان هم با آنان قابل مقايسه نبود

  . هجري رخ داد
شود و سـيماي اسـلام    مي داند كه سيماي آن عوض مي دوم شرق شناسي ةوي اين دوره را دور

 هيـت تجـاري و سياسـي بـه شـرق شناسـي اسـلامي مبـدل        كند و شرق شناسـي از ما  مي شناسي پيدا
يوحنـاي  . شوند مي م پيداوي صليبي در قرن دها اسلام شناسي و شرق شناسان قبل از جنگ. شود مي

در قرن دوم هجري در دستگاه حكومت امويان در شام حضور پيدا كرد و اسلام شناسي را  ،دمشقي
را عليـه اسـلام   گفتگـو و جـدل كـردن بـا مسـلمانان      ي مناظره با مسلمان و راه ها آغاز كرد و كتاب
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